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فضايل فاطمه
الهْمذاَني عنْ علي بنِ إِبراَهيم عنْ جعفرَِ ]  الأمالي للصدوق[لي،   -20•

بنِ سلَمةَ الأَْهوازِي عنْ إِبراَهيم بنِ محمد الثَّقفَي عنْ إِبراَهيم بنِ موسى 
عنْ أَبيِ قَتَادةَ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ علَـاء الْحضْـرَمي عـنْ سـعيد بـنِ      
 مٍ ووي ساً ذاَتالص كَانَ ج ولَ اللَّهساسٍ قَالَ إِنَّ ربنِ عنِ اببِ عيسالْم
عنْده علي و فَاطمةُ و الْحسنُ و الْحسينُ ع فقََالَ اللَّهم إِنَّـك تَعلَـم أَنَّ   
هؤلَُاء أَهلُ بيتي و أكَرَْم النَّاسِ عليَ فأََحبِب منْ أَحبهم و أَبغـض مـنْ   
      و مَـانهَـنْ أعـنْ مَأع و ماهـادـنْ عم ادع و مالَاهنْ والِ مو و مَغَضهأَب
اجعلهْم مطهَريِنَ منْ كُلِّ رِجسٍ معصومينَ منْ كُلِّ ذَنْبٍ و أيَدهم برُِوحِ 

 نْكسِ مالقُْد
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فضايل فاطمه
•   ـدقَائ أَنْـت ي ودعا بهلَيي عيفَتخَل ي وتأُم امإِم أَنْت يلا عقَالَ ع ي ثُم

الْمؤْمنينَ إلِىَ الْجنَّةِ و كأََنِّي أَنظْرُُ إلِىَ ابنَتي فَاطمةَ قَد أَقْبلتَ يوم القْيامةِ 
علىَ نَجِيبٍ منْ نوُرٍ عنْ يمينهـا سـبعونَ ألَْـف ملَـك و عـنْ يسـارِها       
 ْونَ ألَفعبا سَخَلفْه و لَكم ْونَ ألَفعبا سهيدنَ ييب و لَكم ْونَ ألَفعبس
ملَك تقَوُد مؤْمنَات أُمتي إلِىَ الْجنَّةِ فأَيَما امرأَةٍَ صلَّت في الْيومِ و اللَّيلةَِ 
    و ـراَمالْح اللَّـه ـتيب تجح ضَانَ ومرَ رَشه تامص و اتَلوص سخَم
زكَّت مالهَا و أطََاعت زوجها و والَت علياً بعدي دخَلتَ الْجنَّةَ بشَِـفَاعةِ  

ابنَتي فَاطمةَ و إِنَّها لَسيدةُ نساء الْعالَمينَ
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فضايل فاطمه
•  بِنْت مْريمل ا فقََالَ ص ذاَكهالَمع اءسةُ نديس يأَ ه ولَ اللَّهسا ريلَ يَفق

       ينَ ولـنَ الْـأَوينَ مـالَمالْع ـاءسةُ ندـيس ةُ فهَِـيمي فَاطنَتا ابراَنَ فأََممع
الآْخريِنَ و إِنَّها لَتقَوُم في محراَبهِا فَيسلِّم علَيها سبعونَ ألَفْ ملَك مـنَ  
الْملَائكةَِ الْمقرََّبِينَ و ينَادونهَا بِما نَادت بهِ الْملَائكةَُ مـريْم فَيقوُلُـونَ يـا    

نساء الْعـالَمينَ ثُـم     فَاطمةُ إِنَّ اللَّه اصطفَاك و طهَرَك و اصطفَاك على
الْتفََت إلِىَ علي ع فقََالَ يا علي إِنَّ فَاطمةَ بضْعةٌ منِّي و هي نوُر عينـي  
و ثَمرةَُ فُؤاَدي يسوؤُني ما ساءها و يسرُّني ما سرَّها و إِنَّهـا أَولُ مـنْ   

بيتي فأََحسنْ إلَِيها بعدي   يلْحقُني منْ أَهلِ
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فضايل فاطمه
و أَما الْحسنُ و الْحسينُ فهَما ابنَاي و ريحانَتَاي و همـا سـيدا شَـبابِ    •

أَهلِ الْجنَّةِ فَلْيكرَْما علَيك كَسمعك و بصرِك ثُم رفَـع ص يـده إلَِـى    
السماء فقََالَ اللَّهم إِنِّي أُشهِْدك أَنِّي محب لمنْ أَحـبهم و مـبغض لمـنْ    
  ماهـادنْ عمل ودع و مهبارنْ حمل رْبح و مهالَمنْ سمل لْمس و مَغَضهأَب

مالَاهنْ ومل يلو و
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 مبادي مشترك
تصديقي

ثبات و تغيير در دين. أ

اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

اجزاء. د

شرطيت قدرت در تكليف. هـ
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
هاي قديمي است كه -بحث اشتراك عالم و جاهل در احكام از بحث•

.اند ها متكلمان و فقها آن را بيان كرده قرن
حكم خداوند . در نظر شيعه، احكام بين عالم و جاهل مشترك است •

اطـلاع هسـتند، اعتبـار و جعـل     -حتي براي كساني كه از حكم بـي 
.شود مي

البته حكمي كه براي مكلف احراز شـده باشـد و مكلـف در جهـل      •
نسبت به آن تقصير نداشته باشد، منجز نيست و شـيعه هـم بـه ايـن     

اما بحث تنجيز، بحث ديگري است و اصل . مطلب توجه داشته است
.گيرد تشريع هم عالم و هم جاهل را در بر مي
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
در . انـد  اي است كه اهل سنت مطرح كرده در مقابل اين نظريه، نظريه•

نظر اهل سنت احكام فقط به كساني كه عالم به حكم شرعي هستند، 
.اختصاص دارد و حكم فقط براي آنها اعتبار شده است
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

روش اثبات اشتراك 
احكام بين عالم و جاهل

.روش عقلي. أ

.روش نقلي. ب
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

روش نقلي

روايات وجوب . 1
احتياط

ي   اطلاقات ادله. 2
احكام
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

روش عقلي

لزوم  استحاله عقلي در 
فرض اختصاص حكم به 

عالم
اشتراك احكام بين عالم و 
جاهل اقتضاي طبيعت دين 
نفس الامري و دين مرسل
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
اما، بر اساس بحثي كه قبلاً در مورد دين نفس الامري بيـان كـرديم،   •

توان پاسخ ديگري در مورد اين سئوال كه آيا احكام بين عـالم و   مي
. جاهل مشترك است يا نه، يافت

در اين استدلال ما از تحليل عقلاني مفهوم دين و مقتضاي عقلي اين •
.يابيم مفهوم به اشتراك حكم بين عالم و جاهل دست مي
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
دانست چـه چيـزي    خداوند كه خالق انسان است، مي: در آنجا گفتيم•

كند واين موجود براي رسـيدن بـه    كند و براي چه خلق مي خلق مي
. مطلوب به چه چيزي نياز دارد
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
ي اموري اسـت كـه    بخشي از آنچه، انسان به آن نياز دارد، مجموعه•

اين بخش در واقع، در . بايد به آن اعتقاد پيدا كند يا به آن عمل نمايد
شـود،   عقايد، فقه، اخلاق و آثار و صفاتي كه در نفس انسان پيدا مي

. كند ظهور بروز پيدا مي
ي مطلوب  طبيعت آن چيزي كه انسان بايد به آن عمل كند تا به نتيجه•

. كند كه بين دانستن و ندانستن انسـان فرقـي نباشـد    برسد، اقتضا مي
هايش بايد براي رسيدن بـه مطلـوب ايـن     انسان با خصلت و ويژگي

طبيعـت  . امور را انجام دهد، چه بداند اين عمل لازم است، چه نداند
. كند كه مشروط به علم باشد دين اقتضا نمي
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
به بيان ديگر، احكام دين نفس الامري براي نوع بشر جعل شده، چه •

از سوي . كساني كه از اين احكام مطلعند و چه آنها كه اطلاع ندارند
ديگر چون دين مرسل بيان همان دين نفس الامري اسـت، احكـامي   

.هم كه در دين مرسل بيان شده، بين عالم و جاهل مشترك است
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
ي نقلي و عقلي، اجماع شيعه بر اشتراك احكام بين عالم  در كنار ادله•

ولي همان گونه كه در بحث اجماع نيز خواهيم گفت، . و جاهل است
شـود كـه   -اجماع در صورتي به عنوان يك دليل مستقل مطـرح مـي  

كاشف از رأي معصوم باشد يعني كشف كند يك دليل معتبري وجود 
. دارد كه به اجماع كنندگان رسيده اما به ما نرسيده است
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
اگر آنهـا بـه دليـل معتبـري آگـاه      . اما چنين چيزي خيلي بعيد است•

بودند، چه داعي داشتند اصلاً بيان نكنند؟ بناي علما بر اختفـا نبـوده   
هـيچ وجهـي نـدارد آنهـا     . بلكه بناي آنها بر اظهار دلايل بوده است

دلايل ضعيف را مطرح كرده باشند و در توجيه آن دلايـل از حيـث   
. سند و دلالت بر آمده باشند، اما دليل معتبر را ذكر نكرده باشند
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

ي آنها در بحث مورد نظر يـا همـين دليـل     از اين رو يقين داريم ادله•
دهـيم دليـل غيـر قابـل     -عقلي بوده است يـا نقلـي و احتمـال نمـي    

. اي وجود داشته باشد كه به آنها رسيده و به ما نرسيده باشـد -خدشه
.بنابراين اجماع فقها بر يك مطلب همواره فقط مؤيد است
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
البته بعضي اوقـات منشـأ اجماعـات فقهـا، ارتكـازات عقلايـي يـا        •

دانسـتند دليـل مسـأله     آنها دقيقاً نمي. ارتكازات متشرعي بوده است
چيست، در نظرشان واضح بوده كه مسأله همين است؛ اما چون دليل 

كردند، به يك روايت كه اشعاري بر مطلب داشت يا  روشني پيدا نمي
. كردند استدلالي كه چندان كامل هم نبود، تمسك مي
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
در واقع مسأله مستند به روايت يا اسـتدلال نبـود بلكـه مسـتند بـه      •

ارتكازي بود كه گاهي از اوقات براي خـود آنهـا چنـدان وضـوحي     
بـريم و   كنيم، به وضـوح آن پـي مـي    ما كه امروز تحليل مي. نداشت

ي صـحت حكـم و    اما نكته. اند شويم كه علما درست گفته متوجه مي
ي آنها نيست، بلكه ارتكاز عقلايي يا متشرعي منشأ  حجيت آن، گفته

هاي عقلانـي از   بحث ارتكازات عقلايي و تحليل. صدور حكم است
هاي متأخر است و در نزد فقهاي گذشته به صورتي كـه امـروز    بحث

.گيرد، واضح نبوده است تنقيح شده و مورد استفاده قرار مي
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 مبادي مشترك
تصديقي

ثبات و تغيير در دين. أ

اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

اجزاء. د

شرطيت قدرت در تكليف. هـ
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
امـا  . يكي از مبادي تصديقي جمع بين حكم ظاهري و واقعـي اسـت  •

قبل از ورود در ايـن مبـدء تصـديقي لازم اسـت بـه بحـث تخطئـه        
ي جمـع بـين حكـم    -همان طور كه خـواهيم ديـد، مسـأله   . بپردازيم

.  شود-ظاهري و واقعي در فرض تخطئه مطرح مي
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
تخطئه•
يكي از نتايج بحث اشتراك حكم بين عالم و جاهـل، بحـث تخطئـه    •

.احكام واقعي و احكام ظاهري: اند قبلاً گفتيم احكام دو دسته. است
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

تر  ء يا به تعبير دقيق احكام واقعي، احكامي هستند كه براي يك شي •
آن . شـوند  براي يك عمل اختياري در موارد حكم تكليفي، جعل مي

مكلفـان چـه   . حكم واقعي فارغ از علم و جهل مكلفان، ثابت اسـت 
عالم به حكم باشند، چه عالم به حكم نباشند، في حـد نفسـه حكـم    

.براي آنان جعل شده است
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
حال اگر دليل و حجتي بر يك عملي مثلاً سيگار كشيدن اقامه شـود  •

و بر حليت آن حكم كند، اين حكم يك حكم ظاهري اسـت كـه در   
. فرض جهل مكلف به حكم واقعي، جعل شده است

خواه اين حجت يك اماره مثل خبر واحد باشد يا يك اصـل عملـي   •
حكم برائت شرعي مبتني بـر  ). رفع ما لا يعلمون(مثل برائت شرعي 

داند نـه ايـن كـه حكـم      رفع مسئوليت از چيزي است كه مكلف نمي
.واقعي از مكلف برداشته شده باشد
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
ي  در همين زمان كه مكلف بر حكم شرعي، حجتي دارد و به واسطه•

گردد، حكم واقعي جعـل   آن حجت، حكم يك عمل براي او بيان مي
بنـابراين در كنـار احكـام    . شده همچنان به حال خودش باقي است

واقعي، يك سري احكام ظاهري وجود دارد كه ممكن است مطـابق  
.با واقع باشد و ممكن است با واقع مخالفت كند
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
به عبارت ديگر نسبت به شخص مكلف كه حجتي بـر يـك حكـم     •

: شرعي دارد، با دو حكم مواجه هستيم
. ء في حد نفسه است حكم واقعي كه حكم شي. أ•
ء است در فرض جهل نسبت به حكم  حكم ظاهري كه حكم شي. ب•

. واقعي
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
اين حجت ظاهري و حكمي كه مفاد همين حجت است، چـه امـاره   •

باشد چه اصل عملي، ممكن است مطابق با واقع باشد و ممكن است 
مخالف با واقع باشد و ضرورتاً اين گونه نيست كه بـا حكـم واقعـي    

و البته در جاي خود گفته شده اسـت كـه اگـر    . مطابقت داشته باشد
حكم ظاهري با واقع مخالف باشد، مكلف با عمـل بـر طبـق حكـم     

.ظاهري معذور خواهد بود
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
اين امكان مطابقت و عدم مطابقت حكم ظـاهري بـا حكـم واقعـي،     •

همان مشرب و مذهب تخطئه و مخطئه است كه شيعه بـه آن ملتـزم   
.باشند بوده و هست؛ در مقابل، فقهاي اهل سنت قايل به تصويب مي



30

جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
پذيرش تخطئه منجر به بروز اشكالاتي در مورد حكم ظاهري شد كه •

ابن قبه كه يك مـتكلم بـود،   . ي اين قبه است ترين آنها شبهه-معروف
ظاهراً اين شبهه را در موردي خاص، يعني خبر واحد، ذكر نمود، اما 
از آنجا كه ملاك و مناط شبهه به مورد مذكور، اختصاص ندارد و در 

توانيم آن را در كـل بحـث    تمام احكام ظاهري قابل تعميم است، مي
.حكم ظاهري و واقعي مطرح كنيم
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

در اينجا سه اشكال از اشكالات مطرح شده در ايـن زمينـه را بيـان    •
. نماييم ي ابن قبه شروع مي كنيم و از معروفترين آنها يعني شبهه مي
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
همان طور كه در مبادي تصوري گفتيم، هـر گـاه از حكـم سـخن     . •

.كنيم گوييم، در واقع از حجت بحث مي مي
ي ثالثـه، جـزء اول، ص    سيد محمد باقر صدر، حلقات، حلقه: ك.ر. •

؛ و سيد محمود هاشمي، دروس في علم الاصول، ابتداي حجيـت  24
.ظن
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ي تخطئه اشكالات وارد بر نظريه
:ي اجتماع دو مثل يا اجتماع دو ضد شبهه. أ•
اگر حكـم  : گويد محمد بن عبد الرحمن بن قبه معروف به ابن قبه مي•

ظاهري، مطابق حكم واقعي باشد، پس دو حكم مثل هم بـراي يـك   
چنين چيزي اجتماع دو مثل و محال است و اگـر  . ء وجود دارد شي

حكم ظاهري، مخالف حكم واقعـي باشـد، از آنجـا كـه احكـام بـا       
بنابراين پـذيرش  . يكديگر تضاد دارند، اجتماع دو ضد و محال است

احكام ظاهري مطابق با واقع يا مخالف با واقع موجـب اجتمـاع دو   
.باشند شود كه محال مي مثل يا اجتماع دو ضد مي
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ي تخطئه اشكالات وارد بر نظريه
ي اجتماع دو مثل يا اجتماع دو ضد به لحاظ مبـادي يـا بـه     استحاله•

لحاظ نتايج حكم است نه به لحاظ خود حكم كـه صـرفاً يـك امـر     
. اعتباري است

اي وجود دارد  قبلاً گفتيم كه براي جعل يك حكم، مصلحت يا مفسده•
از اين رو مـولي تحصـيل آن   . كه شوق مولي به آن تعلق گرفته است

كند و سـپس   مصلحت يا اجتناب مفسده را از سوي مكلفان اراده مي
.نمايد اعتبار مي
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ي تخطئه اشكالات وارد بر نظريه
بنـابراين  . كنـد  اي كه دارد، حكم متناسبي جعل مي او بر اساس اراده •

اگر مصلحتي وجود دارد كه مولي شوق بـه تحقـق آن پيـدا كـرده و     
نمايـد؛   اراده نموده كه مكلف آن را تحصيل كند، وجوب را جعل مـي 

اي وجود دارد كه مولي شوق به عدم تحقق آن پيدا كـرده   اگر مفسده
ايـن  ... كند و و اجتناب از آن را اراده نموده است، حرمت راجعل مي

وجوب و حرمـت كـه بـا يكـديگر متضـاد هسـتند، دو اعتبارنـد و        
پـس احكـام   . اعتباريات از حيث اعتباري بودن، هيچ واقعيتي ندارند

. شود واقعيات در آنها اجرا نمي
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ي تخطئه اشكالات وارد بر نظريه
اجتماع دو مثل يا اجتماع دو ضد در واقعيـات و تكوينيـات محـال    •

اين كه واقعـاً دو امـرِ يكسـان از همـه     . است، نه در دو امر اعتباري
جهت، با هم اجتماع كنند يا دو چيز متضاد با هم جمع شوند، محـال  

زيرا اجتماع دو امرِ يكسان از همـه جهـت، مسـتلزم رفـع     . باشد مي
دوئيت آنها است در حالي كه فرض كرديم دو چيز هستند و اجتماع 
دو امر متضاد، مستلزم عدم تضاد بين آنها است در حالي كـه فـرض   

.كرديم متضادند
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ي تخطئه اشكالات وارد بر نظريه
اند، پس اجتماع دو ضد يـا  -اما مبادي و نتايج احكام از امور واقعي•

معناي جعل . دو مثل در احكام به لحاظ مبادي و نتايج متصور است
ء، جمع مصلحت و  دو حكم متضاد مثل وجوب و حرمت بر يك شي

ء مورد نظر هم مصلحتي دارد كه  ء است يعني شي مفسده در يك شي
اي دارد كـه   ي مولي به تحصيل آن تعلق گرفتـه و هـم مفسـده    اراده

ي تحقـق آن چيـز را    مولي هم اراده. اجتناب از آن را خواهان است
.و اين دو مطلب با هم ناسازگارند. ي عدم تحقق آن را دارد هم اراده
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